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شـــش ماه از حملـــه آمریکا و اســـرائیل 
به ایـــران می‌گـــذرد. حملـــه‌ای که یکی 
از تلخ‌تریـــن مقاطـــع تاریـــخ معاصـــر 
کشـــور را رقم زد و شـــماری از عالی‌ترین 
جمهـــوری  مســـئولان  و  فرماندهـــان 
اســـامی ایران را به شـــهادت رساند. در 
میـــان چهره‌هایـــی که در روز 9 اســـفند 
جـــان خود را از دســـت دادنـــد، نام امیر 
ســـرتیپ شـــهید عزیز نصیـــرزاده، وزیر 
دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای مســـلح 
دولـــت چهاردهـــم، جایـــگاه ویـــژه‌ای 
داشـــت. او کـــه تنهـــا چنـــد مـــاه پیش 
از آن بـــا رأیـــی کم‌ســـابقه از مجلـــس 
شورای اســـامی بر کرســـی وزارت دفاع 
نشســـته بـــود، در نهـــم اســـفند ۱۴۰۴، 
هنـــگام برگزاری جلســـه شـــورای دفاع، 

همـــراه با علی شـــمخانی، دبیر شـــورای 
دفاع، محمد پاکپور، فرمانده کل ســـپاه 
پاسداران و ســـید عبدالرحیم موسوی، 
رئیـــس ســـتاد کل نیروهـــای مســـلح 
جمهـــوری اســـامی ایران، به شـــهادت 
رســـید. شـــهادت او، دولت چهاردهم را 
در یکی از حساس‌ترین مقاطع فعالیت 
خود با فقـــدان یکی از مهم‌ترین اعضای 
کابینه مواجـــه کرد. وزیری که چهار دهه 
از عمـــر خود را در مســـیر تقویـــت توان 

دفاعی کشـــور ســـپری کـــرده بود.
عزیز نصیـــرزاده، متولد چهـــارم خرداد 
۱۳۴۳ در شهر ســـراب استان آذربایجان 
شـــرقی، از جملـــه فرماندهانـــی بود که 
مســـیر حرفـــه‌ای خـــود را از پایین‌ترین 
ســـطوح نظامی آغـــاز کـــرد و گام به گام 
تـــا عالی‌تریـــن مســـئولیت‌های دفاعی 
کشـــور پیش رفـــت. او دوران تحصیلات 
متوســـطه را در تهران گذراند و در ســـال 
۱۳۶۱، همزمان با ادامه جنگ تحمیلی، 
بـــه نیـــروی هوایـــی ارتـــش جمهـــوری 
اسلامی ایران پیوســـت. انتخاب نیروی 
هوایی، آغاز راهی بود که ســـال‌ها بعد او 

را به فرماندهی این نیرو و سپس وزارت 
دفاع رســـاند.

نصیرزاده آموزش‌هـــای تخصصی خلبانی 
را در دانشـــکده خلبانـــی نیـــروی هوایـــی 
پشت ســـر گذاشـــت و دوره‌های تکمیلی 
را نیز در ایران و پاکســـتان گذراند. اگرچه 
ورود او بـــه عرصـــه نظامـــی با ســـال‌های 
پایانـــی دفـــاع مقـــدس همزمـــان شـــد و 
فرصت حضور گســـترده در عملیات‌های 
رزمـــی برایـــش فراهـــم نشـــد اما پـــرواز با 
جنگنده اف-۱۴ تام‌کـــت و حضور در کنار 
فرماندهان برجســـته‌ای همچون سپهبد 
شـــهید علی صیاد شیرازی و شهید منصور 
ستاری، تجربه‌ای ارزشمند برای نصیرزاده 
بـــه همـــراه آورد. تجربـــه‌ای کـــه بعدها در 
مســـئولیت‌های مدیریتی و فرماندهی به 

پشـــتوانه‌ای مهم تبدیل شـــد.
 8 تحمیلـــی  جنـــگ  پایـــان  از  پـــس 
ســـاله)دفاع مقـــدس( مســـیر خدمت 
نصیـــرزاده وارد مرحلـــه‌ای تازه شـــد. او 
عـــاوه بر فعالیـــت در حـــوزه عملیاتی، 
ر  د ا  ر ی  د متعـــد ی  لیت‌ها مســـئو
بخش‌های مدیریتـــی و تخصصی نیروی 

هوایـــی بـــر عهـــده گرفـــت. حضـــور به 
عنوان وابسته نظامی جمهوری اسلامی 
ایـــران در ایتالیـــا، یکـــی از مهم‌تریـــن 
مقاطـــع کاری او بـــود. مســـئولیتی کـــه 
موجب شـــد بـــا ســـاختارهای دفاعی و 
نظامـــی کشـــورهای دیگر نیـــز از نزدیک 
آشـــنا شـــود و تجربـــه‌ای فراتـــر از فضای 
داخلی نیروهای مســـلح به دست آورد.

پـــــــس از بازگشـــــــــــــــت بـــه کشـــور، 
مســـئولیت‌هایی همچـــون مدیریـــت 
جنگ الکترونیـــک در معاونت عملیات 
نیـــروی هوایـــی، معاونـــت اطلاعـــات و 
همچنین معاونت طرح و برنامه نیروی 
هوایی به او سپرده شد. فعالیت در این 
حوزه‌هـــا نشـــان داد که نـــگاه نصیرزاده 
تنهـــا محدود بـــه عملیات پـــروازی نبود 
و در حوزه‌هـــای برنامه‌ریـــزی، تحلیـــل 
و  زیرســـاخت‌ها  توســـعه  اطلاعـــات، 
مدیریت کلان نیز توانایی قابل توجهی 

. شت ا د
در ســـال ۱۳۸۸، بـــا حکـــم فرماندهـــی 
ن  و معـــا ن  ا عنـــو بـــه   ، تـــش ر ا
هماهنگ‌کننـــده و رئیس ســـتاد نیروی 

آینـــده باشـــد. تجربـــه ســـال‌ها حضـــور 
در نیـــروی هوایـــی باعث شـــده بود که 
اهمیـــت هماهنگـــی میـــان عملیـــات 
تهاجمـــی و دفاعـــی را بـــه خوبـــی درک 
کنـــد و همین نگاه را نیز بـــه وزارت دفاع 

منتقل کـــرده بود.
بـــر ضـــرورت همـــکاری  او همچنیـــن 
نزدیک‌تر میان ارتش، ســـپاه پاســـداران 
و وزارت دفـــاع تأکیـــد داشـــت و معتقد 
بـــود هم‌افزایـــی میان ایـــن مجموعه‌ها 
می‌توانـــد قـــدرت بازدارندگـــی کشـــور 
را افزایـــش دهـــد. از نـــگاه او، توســـعه 
حـــوزه  یـــک  در  تنهـــا  نظامـــی  تـــوان 
خلاصـــه نمی‌شـــد، بلکـــه بایـــد تمامی 
ظرفیت‌هـــای دفاعی کشـــور بـــه صورت 
همزمان و متـــوازن تقویت می‌شـــدند.
آخریـــن مواضـــع شـــهید نصیـــرزاده نیز 
بازتاب‌دهنـــده همیـــن نـــگاه بـــود. او در 
۲۴ بهمـــن ۱۴۰۴، تنهـــا چنـــد روز پیـــش 
از شـــهادتش، بـــا اشـــاره بـــه تهدیدهای 
خارجـــی اعـــام کـــرده بود کـــه بـــا زبان 
تهدید نمی‌توان با ایران ســـخن گفت. او 
تأکیـــد کرده بود جمهوری اســـامی ایران 
آغازگر هیـــچ جنگی نخواهد بـــود اما اگر 
جنگـــی بر کشـــور تحمیل شـــود، پاســـخ 

ایـــران قاطـــع و قدرتمند خواهـــد بود.
ســـرانجام در نهم اسفند ۱۴۰۴، هنگامی 
کـــه جلســـه شـــورای دفـــاع در حـــال 
برگزاری بود، حمله آمریکا و اسرائیل به 
محل برگزاری این نشســـت، به شهادت 
امیر ســـرتیپ عزیز نصیرزاده و شـــماری 
از عالی‌ترین فرماندهان نظامی کشـــور 
انجامید. با شـــهادت او، پرونده بیش از 
چهـــار دهـــه خدمت مســـتمر در عرصه 
دفاعی کشـــور بسته شـــد؛ کارنامه‌ای که 
از کابین جنگنده اف-۱۴ آغاز شـــده بود، 
از فرماندهی نیروی هوایی و جانشـــینی 
رئیس ســـتاد کل نیروهای مســـلح عبور 
کـــرده بـــود و در نهایـــت با مســـئولیت 
وزارت دفـــاع و شـــهادت در عالی‌تریـــن 
ســـطح تصمیم‌گیری دفاعی کشـــور به 

رسید.  پایان 
زندگی حرفـــه‌ای نصیـــرزاده، تصویری از 
مســـیری بود که در آن تجربه عملیاتی، 
مدیریـــت راهبـــردی و حضـــور مســـتمر 
در ســـاختار دفاعی کشـــور، او را به یکی 
فرماندهـــان  شناخته‌شـــده‌ترین  از 
 نظامی جمهوری اســـامی ایـــران تبدیل 

کرده بود.

هوایی منصوب شـــد و در این جایگاه تا 
ســـال ۱۳۹۶ باقی ماند. طی این سال‌ها، 
هماهنگی میـــان بخش‌هـــای مختلف 
نیروی هوایی، توســـعه زیرســـاخت‌های 
عملیاتـــی و ارتقـــای آمادگـــی ایـــن نیرو 
از مهم‌تریـــن محورهـــای فعالیـــت او به 
شـــمار می‌رفت. در همیـــن دوره نیز، در 
ســـال ۱۳۹۱، به درجه سرتیپی نائل آمد.
 رونـــد پیشـــرفت نصیـــرزاده در ســـاختار 
فرماندهـــی ارتـــش ادامه یافت. در ســـال 
۱۳۹۶ به ســـمت جانشین فرمانده نیروی 
هوایـــی ارتـــش منصـــوب شـــد و تنها یک 
ســـال بعـــد، ۲۸ مـــرداد ۱۳۹۷، بـــا حکـــم 
رهبرمعظـــم انقـــاب، فرماندهـــی نیروی 
 هوایی ارتـــش جمهوری اســـامی ایران را 
برعهـــده گرفـــت. فرماندهـــی او بـــر این 
نیرو با تمرکز بر نوســـازی نـــاوگان هوایی، 
افزایـــش تـــوان عملیاتی، ارتقـــای آموزش 
خلبانـــان و توســـعه ظرفیت‌هـــای دفـــاع 
هوایی همراه بود. بســـیاری از برنامه‌های 
ایـــن دوره بـــر تقویـــت تـــوان بازدارندگـــی 
و ارتقـــای آمادگـــی رزمـــی نیـــروی هوایی 

اســـتوار بود.
سه سال بعد و در سال ۱۴۰۰، مسئولیتی 
مهم‌تـــر بـــه او واگذار شـــد. نصیـــرزاده 
به عنـــوان جانشـــین رئیس ســـتاد کل 
نیروهای مسلح منصوب شد. جایگاهی 
کـــه او را در بطـــن تصمیم‌گیری‌هـــای 
کلان دفاعـــی و راهبـــردی کشـــور قـــرار 
داد. حضـــور در این مســـئولیت، تجربه 
مدیریتـــی او را تکمیـــل کـــرد و زمینـــه را 
 بـــرای ورودش بـــه دولـــت چهاردهـــم 

فراهم ساخت.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، مســـعود 
پزشـــکیان، رئیس‌جمهـــوری، نـــام امیر 
سرتیپ عزیز نصیرزاده را به عنوان وزیر 
پیشنهادی دفاع و پشـــتیبانی نیروهای 
مســـلح بـــه مجلس شـــورای اســـامی 
معرفی کـــرد. نتیجه بررســـی صلاحیت 
او در مجلـــس، یکـــی از تاریخی‌تریـــن 
آرای اعتمـــاد بـــود. نصیرزاده توانســـت 
از مجموع ۲۸۸ رأی ماخـــوذه، ۲۸۱ رأی 
موافق کســـب کند. رکوردی کـــه او را به 
یکـــی از پررأی‌تریـــن وزیـــران جمهوری 

اســـامی ایران تبدیـــل کرد.
او ششـــمین وزیر دفاعی بود که از بدنه 
ارتـــش جمهوری اســـامی ایـــران به این 
مسئولیت رســـید. موضوعی که با توجه 
به ســـابقه طولانی حضـــورش در نیروی 

هوایی، نـــگاه متفاوتـــی را بـــه مدیریت 
وزارت دفـــاع وارد کـــرد. تجربـــه چهـــار 
دهه فعالیـــت در حوزه‌هـــای عملیاتی، 
اطلاعاتـــی، برنامه‌ریـــزی و راهبـــردی، 
باعث شـــده بـــود شـــناخت دقیقـــی از 
نیازهای نیروهای مســـلح داشته باشد.

برنامه‌ای کـــه نصیرزاده هنـــگام معرفی 
بـــه مجلس ارائـــه کـــرد، از ســـوی مرکز 
عنـــوان  بـــه  مجلـــس  پژوهش‌هـــای 
برنامـــه  یـــن  جامع‌تر و  یـــن  کامل‌تر
ارائه‌شـــده بـــر پایـــه اســـناد بالادســـتی 
توصیف شـــد. در ایـــن برنامه، توســـعه 
ارتقـــای  رزمـــی،  تـــوان  همه‌جانبـــه 
وهـــای  نیر پشـــتیبانی  ظرفیت‌هـــای 
مسلح، تقویت زیرساخت‌های دفاعی و 
استمرار پشـــتیبانی از جبهه مقاومت در 
حوزه‌های مختلف سیاســـی، اقتصادی 
و فرهنگی، از مهم‌ترین محورهای مورد 

توجه قـــرار گرفتـــه بود.
او همچنیـــن بـــر اســـتفاده از ظرفیـــت 
توســـعه  بـــرای  دفاعـــی  دیپلماســـی 
همکاری‌های بین‌المللی تأکید داشت. 
افزایش تعامل با کشـــورهای همســـایه 
و همســـو، بویـــژه کشـــورهای آمریـــکای 
لاتیـــن و آفریقـــا و فراهـــم کـــردن زمینه 
برای دو برابر شـــدن صادرات محصولات 
دفاعـــی ایران، از جملـــه اهدافی بود که 
در برنامه‌هـــای خود مطرح کـــرده بود.
وزارت دفـــاع و پشـــتیبانی نیروهـــای 
مســـلح، نهادی اســـت که مســـئولیت 
تأمین تجهیزات، پشـــتیبانی لجستیکی 
و توســـعه فناوری‌های مورد نیـــاز ارتش، 
ســـپاه پاســـداران و نیـــروی انتظامـــی را 
بـــر عهـــده دارد. اگرچـــه ایـــن وزارتخانه 
بـــر  را  نیروهـــا  فرماندهـــی عملیاتـــی 
عهده نـــدارد، اما نقشـــی تعیین‌کننده 
در توســـعه صنایـــع دفاعـــی و تحقـــق 
خودکفایـــی نظامی کشـــور ایفا می‌کند. 
نصیـــرزاده نیـــز در دوران وزارت خـــود 
تـــاش داشـــت بـــا تکیـــه بـــر همیـــن 
ظرفیت‌هـــا، رونـــد ارتقای تـــوان دفاعی 

کشـــور را دنبـــال کند.
یکی از ویژگی‌های برجسته نگاه دفاعی 
نصیـــرزاده، تأکیـــد همزمـــان بـــر تـــوان 
آفنـــدی و پدافندی بود.او معتقد بود که 
توسعه قدرت موشکی، هرچند اهمیت 
فراوانـــی دارد امـــا بدون تقویـــت پدافند 
هوایی، جنگ الکترونیک و فناوری‌های 
سایبری نمی‌تواند پاســـخگوی نیازهای 

در آســـتانه هفتـــه دولـــت، باید یـــادآور شـــد که ایـــن هفته بـــرای ما 
تنهـــا یادآور مســـئولیت و خدمت نیســـت؛ یـــادآور مردانی اســـت که 
مســـئولیت را نه یـــک جایـــگاه، بلکه یک امانـــت الهی می‌دانســـتند 
و همـــه توان خـــود را وقف عـــزت و امنیت ایـــن ســـرزمین کردند. در 
میـــان آنان، نام شـــهید امیر سرلشـــکر خلبـــان عزیز نصیـــرزاده برای 
همیشـــه در حافظه وزارت دفـــاع و صنعت دفاعی جمهوری اســـامی 

ایـــران ماندگار خواهـــد ماند.
او را ســـال‌ها به عنوان یـــک خلبان شـــجاع، فرمانـــده‌ای کارآزموده و 
مدیـــری میدانـــی می‌شـــناختیم؛ وزیری پرکار، ســـاده زیســـت، بدون 
تکلـــف و تشـــریفات زاید، مراقب شـــدید بیـــت المـــال، ولایت مدار و 
غ از همـــه این ویژگی‌های برجســـته، نـــگاه آینده‌نگر  مؤمن بـــود. فار
او فصـــل تمایـــز او بـــود. شـــهید نصیـــرزاده، وزارت دفـــاع را صرفـــاً 
مجموعـــه‌ای بـــرای تولیـــد تجهیـــزات نمی‌دیـــد؛ او ایـــن وزارتخانه را 
موتـــور تولید قـــدرت، اقتـــدار و آینده‌ســـازی برای جمهوری اســـامی 

ایران می‌دانســـت.
در جلســـات تخصصی، همـــواره از یک نکته ســـخن می‌گفـــت؛ اینکه 
تهدیدهای آینده، شـــبیه تهدیدهای گذشـــته نخواهنـــد بود و صنعت 
دفاعـــی نیز نباید بـــا ذهنیت دیروز حرکـــت کند. اعتقاد داشـــت اگر 
می‌خواهیم امنیت پایدار داشـــته باشیم، باید ســـریع‌تر از نیاز میدان 
نبـــرد حرکت کنیـــم؛ باید فنـــاوری را پیـــش از آنکه به میدان برســـد، 

در اختیار داشـــته باشـــیم و آینده را پیش از دشـــمن طراحی کنیم.
او بـــه خوبی می‌دانســـت کـــه بازدارندگی، محصـــول انبارهای مهمات 
نیســـت؛ محصول اندیشـــه، فنـــاوری، نـــوآوری و اراده ملی اســـت. به 
همیـــن دلیل، در کنار توســـعه تـــوان موشـــکی، پدافنـــدی، پهپادی، 
از  بـــر هوشمندســـازی، اســـتفاده  فضایـــی و جنـــگ الکترونیـــک، 
فناوری‌هـــای نو و تربیت ســـرمایه انســـانی متخصص اصرار داشـــت. 
باور داشـــت که هر نســـل از تجهیزات دفاعی باید حاصل یک جهش 

فناورانـــه باشـــد، نه تکرار گذشـــته.
یکـــی از ویژگی‌های برجســـته او، توجـــه همزمان به انســـان و فناوری 
بـــود. معتقـــد بـــود کـــه پیشـــرفته‌ترین تجهیـــزات نیز بـــدون نیروی 
انســـانی مؤمـــن، متخصـــص و باانگیـــزه، بـــه قـــدرت واقعـــی تبدیل 
نخواهد شد. از همین رو، ارتقای ســـرمایه انسانی، اصلاح ساختارها، 
افزایـــش بهـــره‌وری و تقویت روحیه جهادی را هم‌وزن توســـعه فناوری 
می‌دانســـت.او با طـــرح »نجوا« به معنـــی نخبگان جـــوان ولایت مدار 
انقلابـــی که قبلاً در نیـــروی هوایی اجرا کرده بود به دنبال شناســـایی 
نخبـــگان مؤمـــن و معتقد و ولایـــی بود و امید داشـــت آینـــده دفاع و 

صنعت را بـــر پایه آنان بنـــا نماید.
جنـــگ تحمیلـــی اخیـــر، بســـیاری از ایـــن باورها را بـــه اثبات رســـاند. 
دشـــمن به‌خوبـــی دریافته بود کـــه تـــوان دفاعی جمهوری اســـامی 
ایـــران، حاصل دهه‌هـــا مجاهدت علمـــی، صنعتی و فناورانه اســـت؛ 
از همیـــن رو، یکـــی از اهداف اصلی خـــود را زیرســـاخت‌های صنعت 
دفاعـــی قرار داد. اما همان‌گونه که شـــهید نصیـــرزاده بارها گفته بود، 
وقتـــی دانـــش، تجربه و اراده در میـــان یک ملت نهادینه شـــود، هیچ 

حملـــه‌ای نمی‌تواند مســـیر پیشـــرفت را متوقف کند.
امروز که از »انقلاب صنعتی دفاعی جمهوری اســـامی ایران« ســـخن 
می‌گوییـــم، در حقیقـــت از یک تغییـــر در نوع نگاه ســـخن می‌گوییم؛ 
تغییـــری که صنعـــت دفاعی را از پاســـخ‌گویی بـــه نیازهای امـــروز، به 
ســـاختن قدرت فردا رســـاند. شـــهید نصیرزاده از معمـــاران این نگاه 
بود؛ نگاهی که می‌خواســـت صنعـــت دفاعی، همواره یـــک گام جلوتر 

از تهدیـــد حرکت کند.
بی‌تردیـــد، فرماندهان شـــهید از میان مـــا رفته‌اند، اما اندیشـــه آنان 
زنـــده اســـت. راهـــی که آنـــان آغـــاز کردنـــد، با همـــت دانشـــمندان، 
متخصصـــان، مهندســـان و کارکنـــان صنعـــت دفاعـــی ادامـــه خواهد 
یافـــت و جمهـــوری اســـامی ایـــران، با اتـــکال بـــه خداونـــد متعال و 
ســـرمایه عظیم انســـانی خود، این مســـیر را با قدرت و شـــتاب بیشتر 

دنبال خواهـــد کرد.
شـــهید امیر سرلشـــکر خلبان عزیز نصیـــرزاده، تنها یـــک وزیر یا یک 
فرمانـــده نبـــود؛ او بـــه آینـــده‌ای می‌اندیشـــید کـــه امنیت ایـــران، بر 
شـــانه‌های دانش، خودبـــاوری و فناوری بومی و جوانان نخبه اســـتوار 
باشـــد. این اندیشـــه، میراثی اســـت که باقی خواهد ماند و راه را برای 

نســـل‌های آینده روشـــن خواهد کرد.

آن  از  و  کـــرد  زندگـــی  شـــهیدگونه  ســـال‌ها  پـــدرم 
انســـان‌هایی بـــود که شـــهادت را نـــه در آخرین لحظه 
زندگی، بلکه ســـال‌ها پیـــش از آن، با هـــر تصمیم، هر 
عبـــادت، هر شـــب‌بیداری و هـــر قدمی که بـــرای خدا 
برمی‌داشـــت، به دســـت آورد. از این رو شـــهادت برای 
او حادثـــه‌ای ناگهانی نبود بلکه پایان مســـیری بود که 
تمام عمر با اخلاص، مجاهـــدت و بندگی پیموده بود.
شـــاید به همین دلیل بود که خداونـــد زیباترین پایان 
را برایش رقـــم زد. پدرم عاشـــق امیرالمؤمنین حضرت 
علی علیه‌الســـام بود؛ عشـــقی که تنهـــا در زبان نبود، 
بلکه در ســـبک زندگی، عدالت‌خواهی، ساده‌زیستی و 

مجاهدتش جریان داشـــت.
تقدیر الهـــی نیز چنـــان رقم خورد که ایشـــان بـــا زبان 
روزه، در مـــاه مبـــارک رمضـــان، بـــه دیدار پـــروردگارش 
شتافت و مراســـم وداع و خاکسپاری‌شان نیز همزمان 
با ایام ضربت خوردن و شـــهادت حضرت علی)ع( بود.

بـــرای ما این شـــباهت، تنها یـــک تقـــارن تقویمی نبود 
بلکه نشـــانه‌ای  از لطف خـــدا به بنده‌ای بـــود که همه 
عمـــر، دل در گـــرو مولایـــش داشـــت. گویـــی خداوند 
خواســـته بود این شـــباهت عاشـــق و معشـــوق را برای 

همیشـــه در تاریخ ثبـــت کند.
بســـیاری از مـــردم، پدرم را بـــا مســـئولیت‌های نظامی 
و مدیریتـــی‌اش می‌شناســـند؛ امـــا آنچـــه کمتـــر دیده 
شـــد، روحیه جهادی، اخلاص و تلاش شـــبانه‌روزی او 
برای عزت ایران اســـامی بـــود. او انســـانی فوق‌العاده 
باهـــوش، آینده‌نگـــر و خســـتگی‌ناپذیر بـــود. پـــس از 
قبول مســـئولیت در وزارت دفاع، با برنامه‌ریزی دقیق 
و مدیریت هوشمندانه، تحول بزرگی در صنایع دفاعی 
کشـــور ایجاد کرد. توســـعه تـــوان موشـــکی و پهپادی، 
افزایـــش کمّی و کیفی تولیـــدات دفاعی، تقویت قدرت 
هوافضا و طراحی ســـازوکارهای حفاظتی، تنها بخشی از 
خدمـــات او بود. پدرم تنها بـــه افزایش تعداد تجهیزات 
فکر نمی‌کرد؛ می‌اندیشـــید چگونه بایـــد این صنعت را 
چنان ایمن ســـاخت که دشـــمن نتواند بـــا یک ضربه، 
ســـال‌ها تلاش را نابود و آســـیب جـــدی وارد کند. این 

نگاه آینده‌نگـــر، بعدها ارزش خود را نشـــان داد.
بخـــش مهمـــی از تـــوان دفاعی کشـــور کـــه در روزهای 
حســـاس بـــه کار آمـــد، ثمـــره همـــان شـــب‌هایی بود 
کـــه چراغ اتـــاق کار ایشـــان خاموش نمی‌شـــد. پس از 
شهادت پدرم، یکی از مســـئولان عالی‌رتبه نقل می‌کرد 
که رژیم صهیونیســـتی براســـاس رصدهای اطلاعاتی، 
بارهـــا به ایـــن جمع‌بندی رســـیده بود که نصیـــرزاده با 
ســـرعت و دقت در حـــال تقویت تـــوان دفاعـــی ایران 
اســـت و باید هرچـــه زودتر حذف شـــود. این ســـخن، 
بیـــش از هر چیز نشـــان می‌دهد که دشـــمن نیز ارزش 
و اثرگـــذاری مجاهدت‌هـــای او را به‌خوبـــی درک کرده 
بـــود و فهمیـــده بود مـــردی بی‌هیاهـــو، شـــبانه‌روز در 
حال ســـاختن قدرتی است که قرار اســـت امنیت یک 

ملـــت را تضمین کند.
پـــدرم آرام و قرار نداشـــت. شـــب و روز نمی‌شـــناخت. 
ماه‌هـــا بی‌وقفـــه کار می‌کـــرد؛ نه بـــرای مقام، نـــه برای 
نام و نه برای دیده شـــدن، بلکه تنها بـــا یک آرزو؛ اینکه 
بتواند لبخنـــدی از رضایـــت بر لب رهبـــر عزیز انقلاب 
بنشـــاند و وظیفه‌ای را که بر دوشـــش گذاشـــته شـــده 

بود، به بهترین شـــکل انجـــام دهد.
در کمتر از هشـــت ماه مســـئولیت وزارت دفاع، تعداد 
بازدیدهـــای ایشـــان از مراکـــز صنعتـــی و موشـــکی، از 
مجمـــوع بازدیدهـــای همـــه وزیـــران دفاع پیـــش از او 
بیشـــتر بود. او معتقد بود مدیر باید در میدان باشـــد، 
نه پشـــت میز. بخش مهمی از تجهیزاتـــی که بعدها در 
نبردها مورد اســـتفاده قرار گرفت و قـــدرت بازدارندگی 

کشـــور را به نمایش گذاشت، حاصل همان تلاش‌های 
شـــبانه‌روزی، بی‌وقفه و خالصانـــه او و همکارانش بود. 
موفقیت‌هـــای بزرگ دفاعی کشـــور، از جملـــه افزایش 
چشـــمگیر تـــوان مقابله بـــا هواگردهای دشـــمن، تنها 

نمونـــه‌ای از ثمـــرات آن مجاهدت‌ها بود.
رهبر شـــهید بارها از عملکرد جهادی پدرم ابراز رضایت 
کـــرده بودند. آخرین دیدار ایشـــان، حـــدود یک هفته 
پیـــش از شـــهادت پدرم بـــود. پـــس از پایان جلســـه، 
هنگامـــی کـــه شـــهید سرلشـــکر شـــیرازی وارد محضر 
رهبر شـــهید شـــد، معظم‌له فرمـــوده بودنـــد: »گزارش 
نصیرزاده بســـیار خرســـندکننده بود و امروز ایشـــان را 
بســـیار با نشـــاط و ســـرزنده دیدم.« این جمله بعدها 
نیـــز در نامه‌ای ثبت شـــد. اهل معنـــا می‌گویند هرچه 
زمان وصـــال شـــهدا نزدیک‌تر می‌شـــود، نور و نشـــاط 
عجیبی در چهره‌شـــان نمایان می‌شـــود. بـــرای ما نیز 
جالب بود که یکی از شـــادترین روزهـــای پدرم، جمعه 
۸ اســـفند، درســـت یک روز پیـــش از شـــهادتش بود؛ 
روزی کـــه لبخند از چهره‌اش جدا نمی‌شـــد و طراوت و 
آرامشـــی عجیب در وجودش موج مـــی‌زد؛ گویی دلش 
از آمـــدن وعده‌ای بزرگ خبر داشـــت و بـــوی وصال به 

مشامش رســـیده بود.
وقتـــی بعدها این‌هـــا را بـــه یاد آوردیـــم، ناخـــودآگاه به 
یاد ســـخن اهل معرفت افتادیم کـــه می‌گویند: هرچه 
موعد دیـــدار اولیـــای خـــدا نزدیک‌تر می‌شـــود، گویی 
نســـیمی از بهشـــت بر جانشـــان می‌وزد و چهره‌شـــان 

نورانی‌تر و دلشـــان شـــادتر و آرام‌تر می‌شـــود.

امـــا آنچه بیش از همه ما را بـــه پدرمان مفتخر می‌کند، 
تنهـــا موفقیت‌های مدیریتی و نظامی او نیســـت؛ بلکه 
پاکدستی، تواضع و ساده‌زیســـتی اوست.پدرم سال‌ها 
در بالاترین مســـئولیت‌های نظامی و مدیریتی کشـــور 
حضـــور داشـــت؛ فرمانـــده نیـــرو هوایـــی ارتـــش بود، 
جانشـــین رئیس ستاد کل نیروهای مســـلح بود و وزیر 
دفـــاع بود؛ اما اگر کســـی او را از نزدیک نمی‌شـــناخت، 
هرگـــز از شـــیوه زندگی‌اش حدس نمی‌زد کـــه با یکی از 

عالی‌ترین مســـئولان کشـــور روبه‌روست.
 او همـــواره تأکیـــد می‌کـــرد همـــان غذایـــی را برایـــش 
بیاورنـــد کـــه ســـربازان می‌خورنـــد. اگـــر در جلســـه‌ای 
احســـاس می‌کرد هزینـــه‌ای غیرضـــروری از بیت‌المال 
شـــده است، به‌شـــدت ناراحت می‌شـــد و تذکر می‌داد 
کـــه حتی کوچک‌ترین اســـراف نیز در برابـــر حق مردم 

پذیرفتنی نیســـت.
در جریـــان جنـــگ دوازده‌ روزه، دفتر کار ایشـــان دو بار 
هدف حمله موشـــکی قـــرار گرفت و آســـیب دید. پس 
از پایان جنگ، برخی پیشـــنهاد کردند دفتری بزرگ‌تر، 
مجهزتر و متناسب با شـــأن وزیر برایش آماده کنند اما 
پاســـخ پدرم تنهـــا یک جمله بـــود: »لازم نیســـت؛ من 
که قرار نیســـت پشـــت میز بنشـــینم.« از همـــان زمان 
تـــا روز شـــهادتش در اتاقی کوچک، ســـاده و با حداقل 
امکانات به کارش ادامه داد و مســـئولیت‌های سنگین 

وزارت دفـــاع را اداره می‌کرد.
و  ی  فی‌گر ا شـــر ا ســـخت  سر لـــف  مخا ن  یشـــا  ا

از  بـــود. بارهـــا تأکیـــد می‌کـــرد  وی آی پی نشـــینی 
خودروهای معمولی و امکانات عادی اســـتفاده شـــود؛ 
زیـــرا بـــاور داشـــت مدیـــران، بیـــش از آنکه با ســـخن، 
فرهنگ بســـازند، با رفتار خود الگو می‌شوند.او معتقد 
بـــود اگر مســـئولان زندگی خـــود را از مردم جـــدا کنند، 
فاصله‌ای شـــکل می‌گیرد که جبران آن آســـان نخواهد 
بود.ساده‌زیســـتی بـــرای پـــدرم، تنها مربـــوط به محل 
کار نبـــود؛ نخســـتین جایـــی که بـــر آن تأکید داشـــت، 

خانه خودمـــان بود.
همیشـــه به ما مـــی گفـــت:» مردم بـــه رفتـــار خانواده 
مســـئولان نگاه می‌کننـــد؛ اگر ما درســـت زندگی کنیم، 

دیگران هم تشـــویق می‌شـــوند.«
یکـــی از احادیـــث مرتبطـــی کـــه خیلـــی بـــه آن اشـــاره 
می کردنـــد فرمایش حضرت علی )ع( در این زمینه بود:

»الَنّاسُ باِمَُرائهِِمْ اشَْبَهُ مِنْهُمْ بآِبائهِِمْ؛«
»مـــردم، بـــه دولتمـــردان خـــود شـــبیه ترنـــد تـــا بـــه 

پدرانشـــان.«
یکـــی از خاطراتـــی کـــه هیـــچ‌گاه فرامـــوش نمی‌کنم، 
مربـــوط به تولـــد فرزنـــدم اســـت. بـــا وجـــود اینکه از 
طریـــق محـــل کارم بیمه تکمیلی مناســـبی داشـــتم و 
می‌توانســـتم در بیمارســـتان خصوصی بســـتری شوم، 
پـــدرم گفـــت: »همـــه نگاهشـــان به ماســـت؛ بیـــا این 
فرهنـــگ را بشـــکنیم و بـــه بیمارســـتان دولتی بـــرو تا 
مردم هـــم به مراکز درمانـــی دولتی اعتمـــاد کنند.« به 
توصیه ایشـــان همین کار را انجام دادیم. بعدها رئیس 
بیمارســـتان به ما گفت این اقدام شـــما تأثیـــر بزرگ و 

قابل توجهـــی بر اعتماد مردم گذاشـــت و باعث شـــد 
افراد زیـــادی آن مرکز را برای درمـــان انتخاب کنند.آن 
روز فهمیـــدم که پـــدرم حتی در کوچک‌ترین مســـائل 
زندگـــی نیز بـــه دنبال ســـاختن فرهنگ بود، نـــه صرفاً 

انجام یک کار شـــخصی.
اعتماد فرماندهان عالی رتبه کشـــور به پدرم مثال‌زدنی 
بود. زمانی که شهید ســـپهبد باقری  فرمانده ستاد کل 
نیروهای مســـلح بودند )پدرم جانشین ایشان بودند( 
بارها گفتـــه بودند که نصیرزاده یکـــی از بهترین نفرات 
ماســـت و هر کاری که به او می‌ســـپارم مطمئن هســـتم 

که به بهترین شـــکل ممکـــن انجام می‌دهد.
زمانی که بـــرای وزارت دفـــاع به دنبال فردی شایســـته 
بودند نیز شـــهید باقری تأکید کـــرده بودند که با وجود 
ســـخت شـــدن کار ســـتاد کل پس از رفتن نصیـــرزاده، 
ایشـــان بهترین گزینـــه‌ای اســـت که می‌تواند ســـکان 

وزارت دفـــاع را به دســـت بگیرد.
در همـــان مدت کوتـــاه وزارت پـــدرم، بخش زیـــادی از 
اختلافـــات میـــان دولـــت و نیروهـــای مســـلح کاهش 
یافـــت و مطالباتی که ســـال‌ها بـــر زمین مانـــده بود، با 

پیگیری‌هـــای مســـتمر او به نتیجه رســـید.
شهید سپهبد موســـوی نیز هنگام انتقال پدرم از ارتش 
به ســـتاد کل، با وجود دلتنگی فـــراوان، دو رکعت نماز 
خواندنـــد و پـــس از آن گفتند از خدا خواســـته‌اند این 
جابه‌جایـــی را بـــرای اســـام، ارتـــش و خـــود نصیرزاده 

منشـــأ خیر قرار دهد.

یکی از رؤســـای حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح نیز 
درباره پدرم گفته بودند: »هرچه تمـــام زوایای زندگی و 
مســـئولیت‌های نصیرزاده را بررسی کردیم، هیچ نقطه 

منفی در زندگی او نیافتیم.«
این جمله شـــاید کوتاه باشـــد، اما پشـــت آن، ســـال‌ها 
زندگـــی پـــاک، شـــفاف و خداتـــرس نهفتـــه اســـت. 
پاکدســـتی، برای او یک ویژگی اداری نبود بلکه بخشی 
از ایمانـــش بـــود. او باور داشـــت که هیچ مســـئولیتی 
ارزش آن را نـــدارد کـــه انســـان حتـــی ذره‌ای از رضایت 

خدا فاصلـــه بگیرد.
بســـیاری از مردم، مـــردان بـــزرگ را در میدان‌های نبرد 
می‌شناســـند؛ اما کمتر کســـی می‌داند که پیروزی‌های 
روز، چگونه در خلوت شـــب‌ها شـــکل می‌گیـــرد. آنچه 
از پـــدرم دیده می‌شـــد، تنها بخش کوچکـــی از زندگی 
او بـــود؛ بخش بزرگ‌تر، در ســـکوت نیمه‌شـــب‌ها رقم 
می‌خـــورد؛ جایـــی کـــه دیگر نـــه مســـئولیتی بـــود، نه 
جلســـه‌ای، نه دوربینی و نه تشـــریفاتی. آنجا، فقط یک 

بنده بود و خـــدای خویش.
ســـردار عبداللهی فرمانـــده قـــرارگاه خاتم‌الانبیا که در 
حـــال حاضـــر بالاترین مقام نظامی کشـــور محســـوب 
می‌شـــوند، همیشـــه نقـــل می‌کننـــد کـــه هـــرگاه در 
مأموریت‌های مشـــترک همراه پـــدرم بودند، نیمه‌های 
شـــب، صدای نمـــاز شـــب و گریه‌هـــای عاشـــقانه او را 

می‌شـــنیدند.
صـــدای گریه‌هـــای آرام مـــردی که ســـاعاتی بعـــد باید 
باصلابت، مســـئولیت‌های ســـنگین نظامی را بر دوش 
می‌کشـــید. شـــاید همین اشـــک‌های پنهان بود که آن 

اســـتواری آشـــکار را می‌ساخت.
انســـان، اگر به سرچشـــمه قدرت الهی متصل نباشد، 
زیر بار چنین مســـئولیت‌هایی فرســـوده می‌شـــود؛ اما 
آنـــان کـــه شـــب‌ها دل از دنیا می‌برنـــد، روزهـــا از هیچ 
طوفانی نمی‌هراســـند. پدرم، هرچه داشـــت، از همان 
خلوت‌هـــای بی‌ادعـــا داشـــت. اخـــاص را نمی‌تـــوان 
آموخـــت؛ بایـــد زندگـــی کـــرد؛ و او، اخـــاص را زندگی 
کـــرده بود. امـــروز، هرچه بیشـــتر به زندگی پـــدرم نگاه 
می‌کنیـــم، بیشـــتر بـــاور می‌کنیـــم کـــه خداونـــد مزد 
ســـال‌ها اخـــاص و بندگـــی او را با شـــهادت عطا کرد.

 پس از شـــهادت پدرم، افراد بســـیاری از نقاط مختلف 
کشـــور با مـــا تمـــاس گرفتنـــد؛ کســـانی که نـــه انتظار 
شناختنشان را داشـــتیم و نه حتی نامشـــان را شنیده 
بودیم. هر کـــدام، روایاتی از دعاها و توســـاتی را که به 

پدرم داشـــتند بیان کردند.
بـــه نظـــر ما ایـــن مقـــام حاصـــل آن راهی اســـت که با 
نمازهای شـــب، با اشـــک‌های پنهـــان، با پاســـداری از 
بیت‌المـــال، بـــا شـــب‌های بی‌خوابی، بـــا مجاهدت 
بی‌ادعا، با عشـــق به ولایـــت و با خدمـــت صادقانه به 
مـــردم، آجر به آجر بنا شـــده بود. او به مـــا آموخت که 
انســـان، پیش از آنکه در میدان نبرد پیروز شـــود، باید 
در میدان نفس پیروز باشـــد. پیش از آنکه بر دشـــمن 
غلبـــه کند، باید بـــر خواهش‌های خویـــش غلبه کرده 
باشـــد. و پیش از آنکه نامش بر زبان مردم جاری شود، 
باید رضایت خدا را ســـرمایه زندگی خود ساخته باشد.

شـــاید ســـال‌ها بعد، تاریخ از موشـــک‌هایی بنویســـد 
که در روزهای ســـخت، امنیـــت این ســـرزمین را پاس 
داشـــتند؛ از صنایع دفاعی که در دوران مســـئولیت او 
جانی تازه گرفتنـــد؛ از تدبیرهایی که راه نفوذ دشـــمن 
را دشـــوار کرد؛ از مدیریتی که خستگی نمی‌شناخت و 
از فرماندهـــی که میـــدان را بر میز ترجیح مـــی‌داد. اما 
اگر بخواهند حقیقت این مـــرد را در یک جمله خلاصه 
کنند، باید بنویسند: او امانتدار بود. امانتدار ایمانش. 
امانتدار مســـئولیتش. امانتدار خون شـــهدا. امانتدار 
اعتمـــاد رهبـــرش. امانتـــدار بیت‌المـــال. و امانتـــدار 
امنیت مردمی که شـــاید هرگز نام او را نمی‌دانســـتند، 
اما آرامش شب‌هایشـــان، حاصـــل مجاهدت خاموش 

او و یارانـــش بود.

میراث شهید نصیرزاده
تأمین کننده امنیت بیشتر ایران

بوی وصال به مشامش رسیده بود
 روایت  یادداشت 

از نگاه شهید 
نصیرزاده، 

توسعه توان 
نظامی تنها 

در یک حوزه 
خلاصه 

نمی‌شد، بلکه 
باید تمامی 

ظرفیت‌های 
دفاعی کشور 

به صورت 
همزمان 
و متوازن 

تقویت 
می‌شدند

 گزارش 

سردار سرتیپ سید مجید ابن‌الرضا
 سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

الناز نصیرزاده
فرزند وزیر دفاع پیشین 

 از کابین اف 14
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 مروری بر سیر زندگی
  دوره‌های آموزشی
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سرتیپ عزیز نصیرزاده 

گروه سیاسی


